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به ناز مقدسی
روزنامه نگار

 دوســت مهاجری برای امتحــان رانندگی در 
آمریکا پشت فرمان نشســت. خیلی تمرین کرده 
بود و قوانین رانندگی را فوت آب شده بود. هنگام 
امتحان سرعت مطمئنه و فاصله اش با خودرو ها را 
حفظ می کرد و هر از گاهی که زیر چشمی نگاهی 
به ممتحنش می انداخت، لبخنــد را روی لبانش 
می دید و فکرش را می خواند:  »براوو، عجب راننده 
ایرانی قانونمندی پیدا شــد در کشورمان.« اما در 
همان حال که پشت فرمان نشسته بود و در دلش 
قربان صدقــه خودش می رفــت، ناگهان ممتحن 
فریاد زد: »استاپ، اســتاپ«. قیافه عصبانی افسر 
پلیس دلش را لرزاند، ولی چرا؟ او که همه قوانین 
را رعایت کرده بود. افســر پلیس چنــد ثانیه بعد 
مردی را که در پیاده رو به همراه یک عصای سفید 
آهسته آهســته به ســمت خط عابر پیاده حرکت 
می کرد به او نشان داد:  »چرا مرد نابینا را ندیدی 

و بــه حرکتت ادامــه دادی؟« 
دوســتمان می گفت گیج شده 
بودم. مــن اصلا مــرد نابینا را 
ندیده بودم  ولــی خب او هنوز 
در پیاده رو بود و تا می خواست 
به خط عابر برسد، ردش کرده 
بودم. اما خــب قوانین رانندگی 
آمریکا ســفت و ســخت بود و 
فهمیدم رعایت حــق و حقوق 
شهروندی معلولان خیلی مهم 
اســت. هر چند که دوستمان 
تا نوبت گرفتن بــرای امتحان 
بعدی چنــد هفته معطل مانده 

بود، اما برای اشتباهش درســی گرفته بود که تا 
قبل از مهاجرت به چشــم و گوشش نخورده بود. 
همان چیــزی که ما هم نمی دانیــم  و معمولا اگر 
نابینا یا معلولی هنوز به خط عابر نرســیده باشد، 
چنان پایمــان را روی گاز می گذاریم که مبادا او 
برسد و ما معذب شویم و پایمان را روی پدال ترمز 

بگذاریم.
13 آذر یا همان 3 دسامبر روز جهانی معلولان 
نام گذاری شــده است. روزی که  ســال 1۹۹۲ از 

سوی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به طور 
رسمی به دردها و ســختی های این قشر از جامعه 
اختصاص پیدا کرد. هدف از تعیین این روز ارتقای 
رشــد اذهان عمومــی درباره مســائل مربوط به 
معلولیت های مختلــف و افزایش آگاهی هایی بود 
که می بایست از مســأله پیوستن افراد معلول در 
تمامی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی زندگی به وجــود بیاید. در جهان بیش از 
500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، 
جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند. افرادی 
که به دلیل نقص در حرکت و ظاهرشان در جامعه 
دچار محدودیت می شوند. با این حال در بسیاری 
از کشــورهای پیشــرفته تلاش های زیادی برای 
فرهنگ ســازی و شناســاندن این افراد به جامعه 
شده است. تلاش هایی که ســعی بر این داشته تا 
نگاه ترحم آمیز جامعه را به این افراد از بین ببرد و 

در عوض به این افراد کمک کند. 
معلولان را درک کنیم

به دســت ها، پاها، چشــم ها و عقل مان عادت 
کرده ایــم؛ عــادت کرده ایــم که هر وقــت اراده 
می کنیــم برای مــان حرکت 
کننــد. خیلی هــا در همین 
اطراف مان هم یک روز همین 
عادت هــا را داشــته اند امــا 
بعد از یک اتفــاق باید عادت 
می کردنــد بــه بی حرکتــی؛ 
معلــولان را می گویــم. زنان 
و مــردان و کودکانی که یک 
ضایعــه جســمی، ذهنــی و 
از  را  سلامتی شــان  روانــی 
آنهــا گرفــت، اســتقلال در 
فعالیت های زندگی شــان را از 
دست دادند و از حرکت ایستادند؛ همان هایی که 
یا دستان شــان از کار افتاد یا پاها یا نابینا شــدند 
یا ناشــنوا و درحالی که جریان زندگی تند و کُند 
از کنارشان عبور می کند، دنیای شان روی عقربه 
یک ساعت ایستاد. معلولان در جسم یا ذهنشان 
اختلال به وجود می آید؛ اختلالی که بر سلامت و 
کارایي شــان تاثیرگذار است و کم کم همه جوانب 

زندگی شان را تحت الشعاع قرار می دهد.
سرگذشــت خیلــی از معلــولان در جهــان 
سرگذشتی اســت که یا یک اتفاق ســاده یا یک 

حادثه ناگهانی، آینده شان را زیر و رو کرد. درست 
مثــل »محمد پاشــایی« رئیس انجمــن نعناع. 
انجمنی کــه کارش حمایت از معلــولان جامعه 
است و دلیل تاسیســش با سرگذشت محمد گره 
خورد؛ یعنی همان زمانــی که او با موج مهاجرانی 
که برای کار به ژاپن ســفر کردند، سفری را آغاز 
کرد کــه آغاز دیگری برای زندگی اش داشــت. با 
بچه محل های شان به ایالت یوکاهامای ژاپن رفت 
و هرگز نمی دانست یک حادثه ناگهانی زندگی اش 
را دگرگــون می کند. او کارش را در یک شــرکت 
ژاپنی که شهرسازی می کردند، آغاز کرد و یک روز 
وقتی پشت بیل مکانیکی نشست تا غلتک را روی 
ســکو ها بگذارد، ناگهان غلتک روی  بدنش افتاد؛ 
اتفاقی که سرآغاز زندگی جدید محمد شد. چهار 
دنده قفسه سینه اش شکست و از شدت خونریزی 
به کما رفت. یک ماه بعد وقتی چشــمانش را در 
بیمارســتانی در ژاپن باز کرد با دنیای جدیدش 
روبه رو شد، خوابیده و بی حرکت. دکتر به او گفت 
از مهره هشت ستون فقرات به پایین حس ات را از 
دســت داده ای و در واقع معلول شده ای؛ زندگی 

پرجنب و جوشــی کــه حالا 
درســت  معلولیت  به خاطــر 
مثل همــان آدمِ به کما رفته از 
حرکت باز می ایستد، اما برای 
محمد این گونه نبــود. او بعد 
از پشت  سر گذاشــتن دوران 
سختی از افســردگی وقتی به 
مرکز توانبخشی معلولان رفت، 
امید های تازه ای در زندگی اش 
جان گرفت. محمــد به ایران 
بازگشــت تا درد همــدردان 
خــودش را بــا امیــد، درمان 

کند. انجمن نعناع به معنای شــفادهنده به کمک 
محمد و ۲ ایرانی و 3 ژاپنی تأسیس شد؛ انجمنی 
که عمده فعالیتــش بازیابی امید به زندگی در دل 
معلولان اســت. اینها همه بخشــی از سرگذشت 
معلولانی است که خودشــان برای کمک به خود 
و همدردان شــان تــلاش می کنند. تلاشــی که 
می بایست تحت حمایت دولت و مسئولان باشد، 
چرا کــه صرفا یــک »ان جــی او« نمی تواند همه 
نیازهای اجتماعی معلولان جســمی و حرکتی را 

درمان کند. 

حقوق معلولان در جامعه 
شــاید نخســتین گام مفیدی که بتــوان برای 
معلولان برداشــت همین کنار گذاشتن نگاه های 
دلســوزانه به این افراد باشد. برداشــتن نگاه های 
ســنگین و غمگین از روی آنها شــاید بیشــترین 
چیزی باشــد که یک معلــول از مــردم اجتماع 
می خواهد. ما باید بدانیم فردی که از نظر هوشــی 
و  جســمی با دیگران فــرق دارد، نیازمند خدمات 
ویژه تری است و لزومی ندارد که ما فقط با نگاه مان 

برای او دل بسوزانیم.
 مــا نبایــد احســاس معلولیــت را در معلولان 
صدچندان کنیم. علیرضا یکی از همین افراد معلول 
اســت که به دلیل یک ضایعه نخاعی سال هاست 
روی ویلچر می نشــیند: »بعضی وقت ها واژه ای که 
برای ترحم به کار می برند خیلی روی دلم سنگینی 
می کند؛ مثلا من دوست ندارم به من بگویند فلج یا 
افلیج، معلول برای من خوشایند تر است، اما خیلی 
از اطرافیان ما این حس را درک نمی کنند. در مرکز 
توانبخشی که بودم یکی از دوســتانم نابینا بود. او 
هم از همین موضوع گلــه می کرد و می گفت به ما 
می گوینــد روشــندل. هرچند 
ایــن واژه خیلــی احترام آمیز 
تلقی می شــود، امــا درواقع بار 
معنایی اش را دوســت نداشت. 
می گفت من نمی بینم پس اگر 

بینا نیستم می شوم نابینا.«
همیــن قدم هــای کوچک و 
رعایت حقوق معلــولان گاهی 
از چشــم خیلی از مــردم دور 
می مانــد. هــر چند کــه تنها 
آموزش برای تغییــر نگاه افراد 
جامعه به معلولان کافی نیست. 
اصل این ماجرا برمی گردد به زیرســاخت هایی که 
دولت و مســئولان باید برای این قشر فراهم کنند. 
ســرویس دهی و ســاخت مکان هــا و محل هایی 
برای ســهولت رفت وآمــد، آمــوزش و کار کردن 
برای معلولان در جامعه مهم اســت. مهم است تا 
آنها با همه محدودیت ها و تفاوت های شان با افراد 
عادی جامعه حق و حقوق شهروندی شــان از نظر 
دور نماند. معلولان هــم مثل همه افراد عادی حق 
دارند؛ ویلچرنشین ها و عصاسفیدها در گوشه ای از 

روزمرگی ما به همان اندازه سهم زندگی دارند.

معلولان جسمی و ذهنی از جامعه چه انتظاری دارند؟

علتهاومعلولها
 در جهان بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند
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انتظار نابینا از جامعه

بعد از جنگ اول و دوم جهانی، افراد بسیاری آســیب دیدند. کسانی که دچار انواع و 
اقســام معلولیت ها شدند و آسیب های بســیاری دیدند. این افراد درنهایت توانستند 
در سی و هفتمین اجلاس عمومی ســازمان ملل متحد در  سال 1۹83 میلادی حاضر 
شــوند و حرف ها و اعتراضاتشان شنیده شــد. آنها می گفتند اگر ما دست، پا یا چشم 
نداریم اما انسانیم و حق زندگی داریم. پس از این بود که روز خاصی را به روز معلولان 
اختصاص دادند. حال اگر بخواهیم انواع معلولیت را بشــمریم، می توان آن را به انواع 
مختلف جســمی - حرکتی، ذهنی، ناشــنوایی و نابینایی تقســیم کرد و بزرگترین 
خواسته این چهار گروه این است که به قول هایی که برای بهبود روند زندگیشان داده 
می شود، عمل شــود. می دانیم که دسته ای از معلولیت ها به دلیل عدم واکسیناسیون 
به موقع، نبود بهداشــت، مصرف مواد مخدر توســط والدین و ... ایجاد و تمام اینها با 
برخوردهای جامعه تشدید شــده اســت. برخوردهایی که معلولیت را بیش از پیش 
به عنوان یک کاســتی نشــان می دهد و از سوی دیگر کلیشــه هایی پررنگ می شود 
که این کلیشــه ها صرفا می تواند مشــکلات یک فرد معلول را بیشتر کند؛ برای مثال 
رســانه ها علی الخصوص رادیو و تلویزیون موفقیت یک فرد معلول را در تحصیلاتش 
می دانند و مدام گزارش هایــی از افراد معلول تهیه می کنند کــه اینها دارای مدرک 
دکترا هســتند. این مورد به خصوص در مورد افراد نابینا بسیار دیده می شود. هرچند 
اینها موفقیت اســت و این که کسی با تلاش و با وجود همه مشکلات به نقطه ای برسد 
که قابل اتکا باشد، اتفاق خوبی اســت ولی خودش به تنهایی کارایی ندارد و موفقیت 
محسوب نمی شــود. در جامعه کنونی ما افراد عادی از نظر اشتغال مشکل دارند، وای 

به حال آن که یک فرد معلول بخواهد کار کند.
صرف این که یــک معلول یک مدرکی به دســت آورده و باید به همان بســنده کرد 
به عنوان موفق بودن آن فرد، صرفا فشــارهای روانی را افزایش می دهد. آن فرد دکترا 
گرفته و رتبه اجتماعی به دســت آورده، اما وقتی تحویلــش نمی گیرند و به حرفش 
گوش نمی دهند، ایــن موفقیت فایده ای برایش ندارد و تنها ضرر اســت؛ وقتی باعث 
می شود به کارهای عادی زندگیش هم نرسد و افسردگی هم به دردهایش اضافه شود. 
این امر در وضع انجمن های حامی معلولان هم بسیار مشهود است تا جایی که یکی از 
مشکلات بچه ها خود انجمن هاست. انجمن ها فقط آمارهایی می دهند و بودجه هایی 
می گیرند که اصلا کنترل نمی شود. بودجه از ارگانی چون بهزیستی می گیرند اما به آن 
سازمان هم پاسخگو نیستند. در حقیقت انجمن های مردم نهاد خصولتی شده اند، نه 
ارگان مردم نهاد و سازمان دولتی. به هیچ کدام هم جواب پس نمی دهند. اگر نابینایی 
به انجمن معرفی شــود که برایش کار پیدا کنند، انجمن می گوید کار ندارد و صرفا به 
انجام کارهای رفاهی مثل ســفر می پردازد، البته هزینه سفر را هم از بچه ها می گیرند 
و در برخی از موارد، بیلان کاری تحویل ادارات دولتی که کمک رسان شــان هستند، 
می دهند و از آنها هم پولی دریافت می کنند. اینها مشکلات بسیار گسترده ای است که 
کسی هم پاسخگو نیست. حتی بســیاری از امکانات مانند دستگاه برجسته ساز برای 
نابینایان هم باید توسط بهزیستی تهیه شود که متاســفانه این اتفاق نمی افتد و این 
درحالی اســت که ما هیچ وقت نمی گوییم تمام هزینه را بهزیستی بدهد. هزینه این 
دستگاه ها در حدود هشــت میلیون تومان است و خوشبختانه مهندسان داخلی آن را 
تولید می کنند و سازمان بهزیستی که متولی اســت باید اینها را بخرد و در اختیار ما 
بگذارد که تاکنون یا نخریده یا اگر هم خریده خیلی اندک بوده اســت. ما توقع داریم 
این دســتگاه ها را به صورت عمده تهیه کند و به صورت قســطی در اختیار ما بگذارد 
چون این دســتگاه ها خصوصا برای افراد تحصیلکرده بسیار دارای اهمیت است چون 
دستگاه برجسته نگار، دستگاهی اســت که کار مانیتور را انجام می دهد. هرچند  سال 
گذشــته رئیس جمهوری قول داد تا تکنولوژی بیشــتری در اختیار ما قرار گیرد ولی 

متاسفانه اتفاق خاصی نیفتاد. 
در کنار تمام این موارد، ضعف قانونی و عدم حمایت قانونی هم مشکل بزرگتری است. 
قبل از انتخابات مجلس دهم تلاش هایی صورت گرفــت تا از میان معلولان هم برای 
نمایندگی در مجلس کاندیدا شــوند. این درست اســت که هر موردی که در مجلس 
مطرح می شــود، موافق و مخالف خودش را دارد، اما غصه ما ایــن بود که نمایندگان 
مجلس گفتند نابینا نمی تواند نماینده شود و توانایی اجرایی شغل نمایندگی را ندارد. 
مثال عینی که یکی از نمایندگان مجلس زد این بود که اگر جایی ســیل و زلزله بیاید 

آیا نابینا می تواند برود به منطقه آسیب دیده و گزارش به مجلس بدهد؟ 
این سوال واقعا عجیب بود. حالا سوال من این است که آیا در همین حادثه قطار اخیر 
که رخ داد تمام ۲۹0 نماینده بــه محل حادثه رفتند؟ فقط چند نفر رفتند یا نماینده 
خودشــان را فرســتادند. مورد دیگر این بود که نمایندگان مجلس گفتند اگر نابینا 
عضو مجلس شــود، برای مجلس هزینه بردار اســت. اگر بخواهیم مطلبی را بخوانیم 
باید کسی را بیاوریم تا این کار را برای فرد معلول انجام دهد. اما من به شما می گویم 
که نیازی به هیچ یک از این کارها نیست. همین الان من از تمام اخبار جهان و ایران 
باخبرم. نه تنها من که خیلی از دوســتان معلولم. ما اینترنت داریم و البته گویاست و 
اخبار را تمام مدت می خواند و نیازی به کس دیگر هم نداریم. به این ترتیب، مشکل 
ما نه تنها برخوردهای جامعه و کلیشه ها که حتی برخوردهای نمایندگان مجلس هم 

هست و برای همین هرگز حتی یک نماینده معلول در مجلس وجود نداشته است. 

رویایی که تاب رویارویی می خواهد

زندگی برای هیچکس قابل پیش بینی نیست. در دنیای 
پیچیــده و مدرن امــروزی همه افراد جامعــه به نحوی 

درگیر مشکلات هستند. 
پیچ و خم هایی که اگر توأم با یک نقص جسمی برای فرد 
باشــد، تحمل و توان رویارویی با مشکلات را صد چندان 
می کند. فردی که به دلیل یک حادثه یا به طور مادرزادی 
دچار نقص و معلولیت می شود، جزو همان افرادی است 
که تنها دردهایش به مشــکلات پیچیــده زندگی ختم 
نمی شــود؛ او حالا یک دنیــای ســخت تر را باید تجربه 
کند. این فرد روحیه اش را از دســت می دهــد و امید به 

زندگی کردن در او کمرنگ می شود. 
در بین این افراد کســانی پیدا می شــوند که با حمایت 
بیشــتر خانواده و اطرافیان شــان تا حدودی می توانند 
شرایط شــان را بپذیرند و تــاب رویارویی با مشــکلات 
را راحت تر داشــته باشــند. درک متقابل مردم نســبت 

به معلولانی که در جامعه ظاهر می شــوند، نقش بسیار 
مهمی دارد. این که توانایی این افراد و مهارت های شــان 
دست کم گرفته نشــود، وظیفه انســانی همه افراد یک 

جامعه است.
 در کنار اینها نقش مســئولان جامعه پررنگ تر اســت.

 اگر چه سازمان بهزیســتی متولي کمک به افراد معلول 
اســت، اما نمی توان همه مســئولیت را به این سازمان 
محــول کرد. از بین بردن مشــکلات مختلــف معلولان 
حتی به یک مدرسه ســاز، معمار، طراح شــهری و غیره 
نیز وابســته است. شاید در زندگی بســیاري از این افراد 
معلول را دیده ایم که با تمام مشکلات شان باز هم خوش 
درخشــیده اند و به همین خاطر تصور کنیم چطور آنها 
توانسته اند با همه این کمبودها باز هم موفق باشند، پس 
آنهایی که موفق نیســتند، تقصیر خودشــان است؛ بله 

قطعا همین طور است. 

آنها روحیه شان را از دســت داده اند، همان طور که افراد 
ســالم با یکدیگر از نظر روحیه، مهــارت و دیدگاه  فرق 
می کنند، افراد معلول هم درســت ماننــد همان آدم ها 
هســتند منتها یک اتفاق ناگوار شــرایط را برای شــان 
سخت تر کرده اســت. به همین خاطر اســت که وجود 
مراکز آموزشی برای تقویت روحیه و یکسان سازی اهداف 
معلولانی که هر کدام با دیگری تفاوت دارند، بسیار حایز 
اهمیت است. هر چند که در حال حاضر »ان جی او« های 
زیادی در کشــور در رابطه با معلولان فعالیت های بعضا 
چشمگیری انجام می دهند، اما آمارهای غیررسمی هرگز 
از بهبود وضع معلولان در جامعــه خبر نمی دهد. این به 
این معنی اســت که تلاش ها هنــوز آن قدر نتیجه بخش 
نبوده و نهادهای مردمی بدون حمایت دولت نمی توانند 
تأثیر دراز مدت در بهبود وضع معلولان کشــور داشــته 

باشند.

معلولان را محدود نکنیم

افراد معلول، نابینا و ناشنوا نیازهای شان برای برقراری ارتباط با دیگران متفاوت است. آنها شاید 
کمتر برای صحبت کردن و ایجاد یک رابطه دوســتانه و حتي گپ و گفت وگو پیشقدم شوند. 
اگر در یک جمع با چنین افرادی برخورد کرده باشید، این موضوع را بیشتر لمس کرده اید. آنها 
معمولا گوشه گیر هستند و در بحث ها شرکت نمی کنند. من در بسیاری از مراجعه کنندگانم این 
مسأله را زیاد شنیده ام. کسانی که یکی از اعضای خانواده شان دچار معلولیت است و به همین 
خاطر خانواده های شان می خواهند از یک روانشناس مشاوره بگیرند. اگر چه ما همیشه به والدین 
پیشنهاد می کنیم که صبور باشند و با شخص معلول رفتاری عادی مثل بقیه افراد خانواده شان 
داشته باشند، اما متاسفانه نگاه های احساسی به این افراد و توجه هایی که نشان دهنده دلسوزی 
است، گاهی باعث بدتر شدن شرایط نیز می شــود. این که ما یک فرد معلول را با همه مهارت ها 
و توانایی هایش بپذیریم با این که بخواهیم به آنها وانمود کنیم که مهارت های شان را دست کم 
نمی گیریم تفاوت زیادی دارد. خانواده ها اکثرا به خاطر نگاه احساسی شان سعی می کنند کاری به 
معلول محول نکنند یا در کارها از آنها مشورت نگیرند. با این کارشان قصد دارند که از فرد معلول 
حمایت کنند و نشان دهند که به فکرش هستند اما این موضوع کاملا اشتباه است؛ چرا که این 
شخص خودش را از دیگران متمایز می بیند و به همین خاطر روز به روز گوشه گیر تر می شود. به 
همین خاطر خانواده ها باید از مشاوران و روانشناسان که در این زمینه فعالیت می کنند، کمک 
بگیرند؛ چرا که می توان با تقسیم بندی کارها و حتی طراحی برخی از کارها که معلولان از پس 

انجامش برمی آیند، آنها را نیز در امور زندگی مان سهیم کنیم.

|  ابوالفضل گیلانی  |   کارشناس امور نابینایان |

|  دکتر شمسی عبداللهی  |    روانشناس |

|  نادر بهادری  |    جامعه شناس |

نخستین گام مفیدی که  
می توان برای معلولان برداشت 
همین کنار گذاشتن نگاه های 
دلسوزانه به این افراد باشد. 
برداشتن نگاه های سنگین 
و غمگین از روی آنها شاید 
بیشترین چیزی باشد که 

یک معلول از مردم اجتماع 
می خواهد

رعایت حقوق معلولان گاهی 
از چشم خیلی از مردم دور 
می ماند. هر چند که تنها 

آموزش برای تغییر نگاه افراد 
جامعه به معلولان کافی نیست. 
اصل این ماجرا برمی گردد به 
زیرساخت هایی که دولت و 
مسئولان باید برای این قشر 

فراهم کنند


